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شیر  حمل  دلیل  به  جرگلان  و  راز  در  شیر  آوری  جمع  مرکز  دو 
خام بدون مجوز قرنطینه به مرجع قضایی معرفی شدند. رئیس 
شبکه دام پزشکی راز و جرگلان گفت: با توجه به بررسی سامانه 
آوری  جمع  مراکز  برای  شده  صادر  مجوزهای  تعداد  و  قرنطینه 

برای  مراجعه  عدم  دلیل  به  جرگلان،  و  راز  شهرستان  در  شیر 
قضایی  مرجع  به  مرکز  دو  شیر  آوری  جمع  مجوزهای  دریافت 

معرفی شدند. 
به  نیز  گذشته  سال  در  مرکز  دو  این  گفت:  عابدی«  ولی  دکتر» 

دلیل عدم رعایت موضوع به مرجع قضایی معرفی شدند و در این 
مورد برای شان حکم صادر شد. وی افزود: روزانه در حدود 12 
تن شیر در راز و جرگلان تولید و به وسیله خودروهای حمل شیر 

به کارخانجات حمل می شود.

معرفی دو مرکز جمع آوری شیر 
به مرجع قضایی

نحوه اقامه دعوی در دیوان 
عدالت اداری )1(

با توجه به اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت 
اعتراض  و  ها  شكایت  به  كه  است  مرجعی  اداری 
های مردم رسیدگی می كند. قدر مسلم اعتراض 
و  حقوقی  اشــخــاص  و  طبیعی  افـــراد  شكایات  و 
بنابراین  اســت.  ــوان  دی در  طرح  قابل  خصوصی 
شكایتی  یا  اعتراض  دولتی  واحدهای  چه  چنان 
در زمینه های اعلام شده داشته باشند قابل طرح 
در دیوان نیست زیرا واحد دولتی، خارج از تعریف 
بیان  به  ساده  زبان  به  نوشتار  این  در  است.  مردم 
در  دادخواست  طرح  چگونگی  و  صلاحیت  حدود 

دیوان عدالت اداری پرداخته خواهد شد.

IIدیوانIصلاحیتIحدود
آیین  و  تشکیلات  قانون  و  اساسی  قانون  مطابق 
دادرسی مصوب سال 1392، دیوان عدالت اداری 
دارای دو وظیفه اصلی یعنی رسیدگی به شکایت ها، 
تظلم ها و اعتراض های شهروندان نسبت به مأموران 
بازپس  و  دولتی  آیین نامه های  یا  دولتی  واحدهای 
گیری حقوق آن ها و دیگری ابطال مصوبات دولتی 
اختیارات  حــدود  از  خــارج  یا  شرع  یا  قانون  خلاف 
و  وظایف  این  از  بخشی  است.  تصویب کننده  مقام 
صلاحیت ها به حل اختلافات كارگری اختصاص 
یافته است.  بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری به گروهی از شكایات 
و اعتراضات پرداخته است و چنین مقرر می  کند:" 
رسیدگی به اعتراض ها و شكایت ها از آرا و تصمیمات 
مانند  كمیسیون هایی  و  اداری  دادگاه های  قطعی 
كارفرما،  و  كارگر  حل اختلاف  هیئت  مالیاتی، 
از  منحصراً  شهرداری ها  قانون  ماده 100  موضوع 
حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها" در 

صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
معاونت فرهنگی دادگستری خراسان شمالی  

محکومیت قصاب متخلف 
خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  صدیقی- 
در  متخلف  قــصــاب  یــک  محکومیت  از  شمالی 
پی  در  گفت:  »سیدالموسوی«  داد.  خبر  بجنورد 
عرضه  بر  مبنی  بجنورد  پزشکی  دام  اداره   اعلام 
واحد  یک  توسط  گذشته  مصرف  تاریخ  گوشت 
تعزیرات ارجاع  اداره  تخلف به  گــزارش  قصابی، 

داده  شد. 
ــژه  مــورد  وی شعب  در  پــرونــده  ــرد:  ک تصریح  وی 
تخلف  احــراز  از  پس  و  گرفت  قــرار  دقیق  بررسی 
به  مذکور  صنفی  واحــد  متصدی  گرفته،  صــورت 
پرداخت جزای نقدی بیش از 11میلیون ریال در 

حق دولت محکوم شد.

تلنگر 

خبر 

صدیقی

و بی رمق مدام  بارد. افسرده  از نگاهش می   غم 
از  خبری  اســت  منتظر  و  شــود  می  خیره  افــق  به 
گم شده یا به قول خودش سایه سرش بشنود اما 
یک  از  بعد  آید.  نمی  گیرش  چیزی  ناامیدی  جز 
با  و  گشاید  می  سخن  به  لب  انگیز  غم  سکوتی 
کشیدن نفسی عمیق می گوید: این آخر و عاقبت 
گوش ندادن به نصیحت های دلسوزانه پدر و رفتن 
به دنبال عشق خیابانی است. از یک دختر شاد به 
یک آدم افسرده و شیشه ای تبدیل شدم و نه آینده 
این  نه سایه سری مانند شوهر.  و  برایم مانده  ای 
گوشه ای از صحبت های زنی جوان است که چوب 
خودش  قول  به  حالا  و  خورده  را  اش  کاری  ندانم 

چشمانش باز شده است. 
او تعریف می کند: همه چیز از یک آشنایی تصادفی 
در مسیر مدرسه شروع شد و از این آشنایی عشقی 
جرقه خورد  و در نیزار تن خشک ام افتاد و من را 
خاکستر کرد. پدر و مادرم هر دو معتاد و بی سواد 
با  بود.  خماری  و  نشئه  دود،  شان  دنیای  و  بودند 
رفته  و  بود  تلفن  طریق  از  مان  ارتباط  غریبه  پسر 
رفته آن قدر علاقه ام به او زیاد شد که احساس می 
کردم اگر یک روز صدای او را نشنوم از غصه دق 

می کنم و زندگی برایم جهنم می شود.
ارتباط تلفنی بین دختر و پسر غریبه ای که از اتباع 
کشور همسایه بود چند سالی طول کشید تا این 
که کار به قرار و مدار خواستگاری کشیده شد اما 
یک سد بزرگ یعنی پدر خانواده مقابل این ازدواج 
گوید:  می  گرفت.  قرار  احساسی  و  منطقی  غیر 
زمانی که پسر مورد علاقه ام گفت به خواستگاری 
چون  کرد  مخالفت  سرسختانه  پــدرم  آید  می  ام 
معتقد بود ازدواج مان به خاطر این که او تبعه یک 

کشور دیگر است به مشکل برخواهد خورد. 
اما من تصمیم خودم را گرفته بودم و گوشی برای 
به  تهدید  را  پدرم  نداشتم.  ها  حرف  این  شنیدن 
باز  او  و  نداشت  ای  فایده  اما  کــردم  خانه  از  فــرار 
مخالفت کرد. 13 سال بیشتر نداشتم و عقل ام به 

آخر و عاقبت کاری که می خواستم انجام دهم قد 
نمی داد. بالاخره دختر کم سن و سال تحت تاثیر 
حرف های عاشقانه پسر غریبه قرار می گیرد و با 
برداشتن مدارک هویتی اش از خانه فرار و زندگی 

اش را وارد مرحله ای خطرناک می کند. 
از  فرار  از  بعد  کند:  می  تعریف  افسرده  جوان  زن 
غریب  شهر  یک  به  رویاهایم  پسر  اتفاق  به  خانه 
رفتیم و در یک باغ ساکن شدیم. پسر مورد علاقه 
ام به عنوان نگهبان  در آن جا مشغول به کار شد و 
این ماجرا نزدیک به دو سال طول کشید تا این که 
مادر دل سوخته ام را از مکان خودم با خبر کردم و 
او با چشمانی  اشکبار و نگرانی سر سفره عقد ما 
دو نفر نشست و بعد از آن دوباره مادرم راهی دیار 

خودش شد. 
 بعد از ازدواج رسمی پسر عاشق پیشه با صاحب 
به  جا  آن  از  و  گــذارد  می  ناسازگاری  سر  کــارش 

ناچار به یک مرغداری نقل مکان می کنند. 
زن نادم می گوید: بعد از این که در یک مرغداری 
پسرهای  هــای  مزاحمت  و  تهدید  شدیم  ساکن 
محل برای شوهرم شروع شد چون او خارجی بود 
حضورش را در محل تحمل نمی کردند حتی چند 

بار از او زورگیری کردند و او را تا حد مرگ کتک 
زدند. وقتی دیدیم زندگی در آن محل برای مان 
است  افتاده  خطر  به  شوهرم  جان  و  شده  مشکل 
به ناچار از آن جا به یک دامداری کوچ و مدتی آن 
فرزند  یک  صاحب  آن  از  و بعد  کردیم  زندگی  جا 
دامداری  در  جوان  زوج  این  که  آن  از  بعد  شدیم. 
ساکن می شوند اتفاق هولناکی برای مرد خانواده 
می افتد و زندگی زن جوان تیره و تارتر از گذشته 

می شود. 
دردناک  برایش  روز  آن  یــادآوری  که  زده  ماتم  زن 
با  زود  صبح  شــوهــرم  روزی  گــویــد:  مــی  اســـت، 
شد  خارج  خانه  از  نان  خرید  برای  موتورسیکلت 
و دیگر بازنگشت. هر چقدر منتظر ماندم و چشم 
ام به در دوخته شد اما خبری از همسرم نشد. بد 

جوری دل شوره به جانم افتاده بود.
 به هر جا که به فکرم می رسید سر زدم اما انگار 

دود شده بود و هیچ کس او را ندیده بود. 
بالاخره پلیس را در جریان گذاشتم اما آن ها بعد 
از مدتی جست و جو به من گفتند به احتمال زیاد 
گیر آدم های خلافکار افتاده و بلایی سرش آمده 
است، چون کمی دورتر از محل سکونت مان آثار 

زمین  روی  موتورسیکلت  شدن  کشیده  و  خون 
داد  می  احتمال  پلیس  که  بــود  شــده  مشاهده 
اتفاق  این  از  بعد  باشند.  همسرم  از  آثاری  ها  آن 
هولناک زن با یک کودک بی سرپرست می شود 
و به ناچار پدرش را در جریان اوضاع قرار می دهد 
و با کمک او نزد خانواده اش بر می گردد. زن بی 
خانه  به  وقتی  گوید:  می  اتفاق  این  دربــاره  یاور 
شده  آوار  سرم  روی  دنیا  غم  انگار  برگشتم  پدرم 
نداشتم.  را  کاری  هیچ  و  کس  هیچ  حوصله  بود، 
خارجی  پــدرش  که  ایــن  خاطر  به  دخترم  بــرای 
بود نتوانستم شناسنامه بگیرم و فقط یک کارت 

موقت برایش صادر شد. 
زن غمگین و افسرده برای تسکین دردهای روحی 
و روانی اش به مواد رو می آورد. او تعریف می کند: 
تا  کردم  می  استفاده  پدرم  تریاک  شربت  از  اوایل 
به خانه مان  ام  پای دوست قدیمی  این که روزی 
به  فهمید  را  ام  زندگی  سرگذشت  وقتی  شد.  باز 
من پیشنهاد داد برای فراموش کردن داغ همسر و 

گذشته تباه شده ام کمی شیشه مصرف کنم. 
بعد از مصرف شیشه آرامش کاذبی به من دست 
گیر  او  تله  در  مــداوم  مصرف  با  رفته  رفته  و  داد 
از گذشته ترک  ام بیشتر  افتادم و شیشه زندگی 
دوستم  صنعتی  مواد  به  اعتیاد  از  بعد  برداشت. 
انگار  ــد،  ش غیب  بــاره  یــک  همسرم  مانند  هــم 
ماموریت اش فقط به دام انداختن من در باتلاق 
مدام  صنعتی  مواد  به  اعتیاد  از  بعد  بود.  شیشه 
خمار بودم و دوست نداشتم هیچ کس من را با آن 

وضعیت ببیند. 
با این که 17سال بیشتر سنم نبود اما احساس می 
کردم مانند یک پیر زن خمیده و سالخورده هستم. 
شیشه من را از چشم همه انداخت حتی پدرم که 
دست  با  ــاره  دوب دید  پــدرم  وقتی  بــود.  من  حامی 
خودم تیشه به ریشه خودم می زنم من را به کمپ 
آورد تا از هر چه شر و ناپاکی است خلاص شوم و 
اعتیاد  دام  از  اگر  کنم.  مادری  دخترم  تنها  برای 
برای  تا  بزنم  بوتیک  یک  خواهم  می  یابم  رهایی 

خودم و تنها فرزندم زندگی بهتری بسازم.

ماجرای دختری که کورکورانه ازدواج کرد 

فرار به سوی تاریکی  
آتش بددلی بر زندگی 

مشترک 

صدیقی- وارد قضیه ای شدم که اصلا در توانم 
نبود و با ادامه این راه غلط زندگی ام را به سمت 
دره هول دادم. البته همسرم هم بدبین و شکاک 
بود که با ندانم کاری این رفتار زشت او را بدتر 

کردم و آتش به زندگی ام انداختم. 
زن جوان که  6 سال بیشتر از زندگی مشترکش 
ــاه خــانــواده  ــ ــروی دادگ ــ پــا در راه نمی گـــذرد 
گذاشته و درباره قصه زندگی اش می گوید: در 
18سالگی پای سفره عقد با مردی نشستم که 
افراد بدبین بود و  و به همه چیز و همه  شکاک 

البته کارهایم در این باره بی تاثیر نبودند. 
حاصل ازدواج مان یک بچه 4ساله است که آینده 
اش همچون خودم در هاله ای از ابهام قرار گرفته 
است. همه چیز از مشاوره تلفنی با پسر دایی ام 

آغاز شد. 
بود  خــورده  مشکل  به  همسرش  با  ام  پسردایی 
بیشتر  صباحی  چند  من  او  اعتقاد  به  چــون  و 
من  از  ــودم  ب ــرده  ک تجربه  را  مشترک  زندگی 
در  بدون  هم  من  کنم.  راهنمایی  را  او  خواست 
این  وارد  همسرم  های  حساسیت  گرفتن  نظر 
با  تلفن  طریق  از  مدتی  ام  مشاوره  شدم.  بازی 
پسردایی ام ادامه داشت تا این که روزی همسرم 
به  دعــوا  و  گرفت  را  مچم  تلفنی  صحبت  حین 
راه انداخت. بعد از این ماجرا همسرم به سراغ 

پسردایی ام رفت و با او دست به یقه شد.
از  ام  دایــی  پسر  همسر  که  زمانی  بدتر  همه  از   
من  که  کــرد  ادعــا  دروغ  به  شد  خبر  با  موضوع 
خشم  مسئله  همین  و  دارم  رابطه  شوهرش  با 

همسرم را دو چندان کرد. 
بعد از این کشمکش ها وقتی دیدم همسرم قصد 
جدایی از من را دارد با ترفند های مختلف سعی 
کردم او را منصرف کنم. او گفت اگر همه مهریه 
ام را با تعهد محضری ببخشم حاضر است من را 

ببخشد و به زندگی مشترک مان ادامه دهیم. 
خواسته  با  کار  این  عواقب  به  توجه  بــدون  من 
همسرم موافقت کردم. بعد از بخشیدن مهریه نه 
تنها شوهرم به زندگی بر نگشت بلکه چند تهمت 
دیگر به من زد و دوباره درخواست طلاق داد. بعد 
از رو دست خوردن از همسرم به دادگاه خانواده 
آمدم تا شاید یک راه حل برای سرپا نگه داشتن 

زندگی ام پیدا کنم.

در راهروی دادگاه خانواده 

تزیینی


